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 چکیده 

 شرند و منقعيكن  وا ن  ط«يع  و ذات  انتران در برابر نيروتاه  اسرك  ه او را به پال  م 

تاي ادبّيات پاهداري در اندازند. تدف اهن پ وت  بررسر  وه گ تاي او را به خطر م ارز منافد و  

شررند. رو  تا بيان م شررعر م یدّرعررا ل«دالیمويان اسررك. تک پنين دلاهک تنجّه به اهن وه گ 

تاي ادبيات پاهداري ل«ارتند از: به ترهن وه گ ت كيد در اهن پ وت  تنبرريف  ت ميم  اسررك. مهک

ت م«رارزه و جهرادن سرررتراه  آزادگ  و آزادين لشرررد بره ميهن و الكراي اميرد بره آهنرده و پيروزي  دلن

تاي مكراومك و پاهداري را در برخ  از اشرررعرار م یردرعرررا ل«ردالیمويان منلند و... . برخ  از وه گ 

ات تاي ادبّيدتد  ه در شرعر م یدرعرا ل«دالیمويان وه گ تاي پ وت  نشران م تنان دهد. هافتهم 

اي با  پاهداري از ق«يک ننهد فت  و نشرران دادن افد روشررن پيروزين تمفيد رو  هیاسرر  و اسررطنره

موررامين پاهدارين سررتاه  شررهادت و شررهيدانن انعواس باورتاي دهن  و مات«  و بورگ داشررك 

فرتن  لاشررنران لشررد به ميهنن دلنت به بيداري و غفمك سررتيوين الكاي اميد به آهنده و پيروزي  

 ن ستاه  آزادي و آزادگ  و دلنت به جهاد و م«ارزه لميه فمک و است«داد اسك. منلند

 .ادبيّات پاهدارين هیاسهن م یدرعا ل«دالیمويان: هاکلید واژه

  

 
1 Email: Mahboubeh.yousefian@yahoo.com.   
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مه  مقد 

ادبيرّات دفراه مكردسن ادبيرّات  معنراگراسرررك و بره تیين جهرك پيرام و م تنا در آن اتیيّك 

ستيوين آزادي خنات ن وطن دوست ن تورهک انك بيّنن و تط«يد  سواه  دارد و مفاتيی  نظير ستک به

رود. ابررنلاً هادثه انك ه اسرر م   ه ت نلات  تاي معناه  اهن ادبياّت به شرریار م تاره  از وه گ 

گنناگنن  در زندگ  مردم اهران پدهد آوردن آگات  سرررياسررر  آنان را نيو بالا برد و ممّك اهران را در 

ت  سرياسر ن با بصريرت وآگات  به زمان معرف   رد. اهن آمنزه انك ه اسر م  نيو لننان ممّجهان به

مراننرد سررراهر تعميیرات آن در ادبيرّات و فرانیندتراي آن متامّ  گشرررك. ادبيرّات مكراومرك در شرررعر 

اي از ادبياّت اسرك  ه بازگن نندۀ مكاومك و سرتيو  وه ه شرعر پاهداري گننهم یدّرعرا ل«دالیمويان به

ر برابر تااوز بيرانران به هكنس و هيثيك شران اسرك. به ل اظ اندهشره و تنر ادبياّت  اسرك تا دممك

برخاسرته از ميرا  فرتنر  پيشرينن فرتن  معابرر و اسر م ناه: ادبياّت مكاومك اهده آل با اندهشره و 

تنر گاشررتهن هال و اسرر م گره خنرده اسررك؛ په بعد تنري هعن ن وا ه گوهن ن تصررنهر پردازي و 

تان  ا ن  ه با رو  و زبان درتک آميرته اسررك در هال   ه از وا هتر يب سررازي آن بترران اندهشرره

 .تا و تصنهرتاي س«ر قرآن  و ادبياّت نهج ال« غه و آثار اتک بيك به خنب  بهره جتته اسكتر يب

اي  تراي خرداگننره  نرد ل«رارت از: خرداي واقع  هرا انترررانآنچره ادبيرّات مكراومرك از آن هوراهرك م 

 ه رهیك و قهارهّك و لشرد و هیاسره را در هر جا واجد اسرك. به منجب تیينن لوتن تنانیندين 

 .سرراز  ناپاهري و سررم شررنري تنأم با لشررد و م «ك از ابررنل مهکّ ادبياّت و تنر مكاومك اسررك

ترهن  ننرد ترا مهکشرررالران و ننهترررنردگران ادبيرّات پراهردارين ت رك ترأثير درد مشرررتر ن ت   م 

تاي پاهداري را در آثار خند منعوه  ننرد و به اهن طرهد مردم را در راه م«رارزه با اتداف لال   مؤلّفره

زندگ  خند تشررنهد  نند. شررالران پاهداري  شررنر اسرر م . اهرانن عررین تیدردي با سرراهر مردم 

مردم را  پردازند و تاي پاهداري با تويه بر م«ان  اسرر م ن التكادي م ترهن مؤلّفهسررتیدهدهن به مهک

نترر«ك به اسررتو«ار جهان  بيدار  رده و به جهاد در راه خدان تروهج فرتن  اهثار و روهيه شررهادت 

 ننرد. شرررالران انك ه اسررر م  بره ترأثير از جنر  ت یيم  و ت رك  طم« ن تشرررنهد و ترغيرب م 

هاد شرهداي اند با  اند و ت    ردهتاي اسر م  و من  اهران  به مورامين پاهداري روي آوردهفرمان

ننل  به لاشررنرا و هفظ فرتن  لاشررنران هاد و خاطرۀ شررهداي دفاه مكدس را زنده نره دارند و به
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تردف اهن   .تراي اسررر م و انك ه دفراه  ننردمكرابمره برا جنر  فرتنر  دشرررین برخيونرد و از آرمران

ر اشررعار تا دتاي پاهداري و ت ميک اهن وه گ پ وت  پرننر  به نیاه  گااشررتن و تروهج وه گ 

تاه  تیچنن ننهد فت  و م یدرعرا ل«دالیمويان اسرك تا درهابيک  ه اهشران با تصرنهر  شريدن وه گ 

اي با مورامين پاهدارين سرتاه  شرهيدان و نشران دادن افد پيروزين تمفيد رو  هیاسر  و اسرطنره

شرررهرادت لشرررد بره ميهنن انعوراس براورتراي دهن  و مرات« ن دلنت بره بيرداري و غفمرك سرررتيوين  

بورگداشرك فرتن  لاشرنرا و فرتن  انتظار به تروهج و پيشر«رد نهورك و انك ه مردم  اهران هاري 

 .رسانده اسك

 ها روش پژوهش و فرضیه

رو  ت كيد در پ وت  هاعررن تنبريف  و ت ميم  اسرك و گردآوري اط لات با اسرتفاده از 

ي ادبيرات پراهرداري را از منرابد  مطرالعرات  ترابررانره اي شرررورک گرفتره اسرررك. از اهن رو ابتردا مؤلّفره ترا

مربنطه گردآوردي نینده و در مرهمۀ بعد شررعرتاي م یدّرعررا ل«دالیمويان را بررسرر   رده اهک و 

 اشعاري  ه لنابر پاهداري در آن نیند برجتته تري داشته اند مشر   رده اهک. 

 پیشینه پژوهش 

كدس  معتكد اسرك: نكد و  ( در  تاه خند با لننان صادبياّت دفاه م1383م یدرعرا سرنرري )

شرند  ه درونیاهه تاه  گفته م تا و سررودهبررسر  ادبياّت منظنم دفاه مكدس  به ماینله ننشرته

گردد. در نرات  وسيعتر  منعرنه آنن به مترائک تشرك سرال دفاه مكدس و پيامدتا و ت«عات آن باز م 

تاي  نر  رد؛ با تويه بر وه گ تر و جغرافياه  فراخ تر براي اهن لننان تصرررتنان طيف  گترررتردهم 

  ند.  تا م تا و سرودهمكدس بندن  ه تدال  قمیرو اله  و دهن  براي اهن ننشته

تاي سررنخته  تندرو بررال   تاي مهک صنتررترنبر اهن باور اسررك  ه پاهداري هو  از واقعيك

اي  برابر گننه( نيو در  تاه خند با لننان زندگ  بشري و م صنل تیدل  ميهن  ها قنم  در 1372)

از تااوز ط«يعك بشرري اسرك. بدون شررن نام اهن روهداد اسرك. بنابراهن جن  ادامۀ سرياسرك و لیم   

تاي طرف دهرر خشرننك آميو اسرك  ه تدف  وادار  ردن هرهف به اجراي صجن   لظيک خناسرته
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تعيين   اسرك؛ مفهنم جن  در لیکن رودروه  سرازمان هافتۀ دو ها پند دولك بر سرر اتداف از پي 

 .شده اسك

رسرند: بررسر  تط«يك  صمنعرنلات پاهداري در شرعر اهران و جهان  ل«دالا«ار  به اهن نتياه م 

( تک در  تاه اسرك  ه با نرات  انتران ن مردمان ت ك سرمطۀ بيرانه را به مكاومك و 1380 ا ائ  )

ي آزادسرازي سررزمين  اده پاهدارين شراخۀ دهرر در هنزه ادبيّات جن  پاهداري در برابر دشرینان برا

( نيو در مكالۀ اهتراس ممّك غينر اهران  1393نیاهد. مرهک شررهف نترب )خنه  دلنت و تشرنهد م 

داند؛ لاا بررسرر  آن از ابعاد گنناگنن جامعه شررناخت ن ادب  و... هائو اتیيّك اي از تاره  م در برته

( 1385قرارگرفته اسرك. رعرا ليتر  نيا )ترهن شرعراي اهن دوره منرد وا اوي ادب   در شرعر برجترته

تک در مكرالرۀ خند برا لننان صامرام و ادبيرّات پراهرداري  معتكرد اسرررك  ره ادبيرّات؛ هعن  فرتنر   ره در 

منعرد سرتيو با لالک و وعرد منجند اسرك و ادبياّت پاهداري؛ هعن  فور و فرتنر   ه به اهااد وعرد 

بر اهن خطّ فوري متررتدام اسررك. بنابراهن وقت   ه پردازد و  لادلانه و دفاه از هد و نف  باطک م 

ادبياّت زندگ  دنياي جدهدن ادبياّت  هتراه شردهن سرردن م افظه  ارانه باشردن ادبياّت پاهداري آن نيو 

تاي معنني و اله ن تااري و تاي پنن؛ پيشررر  گرفتن  یيّك بر  يفيّكن نف  ارز با شررراخصررره

شرناخته خناتد شرد. اماّ ادبياّت پاهداري امام خیين  )ره(   اين شرهنان ن دنياه  و سررگرم  نندههرفه

تاي اهیان  ممّ  در سررراهه اهیان جامعه اوسرررك و آهنه تیام قد براي نیاهاندن آرزوتا و هامک آرمان

 .لناطف و پاهداري ممّت  اسك

 مبانی پژوهش 

تا ها  دادگريتاي و بيتا و پميديشررند  ه از زشررت اي اط س م ادبياّت پاهداري به ماینله

تاي سرياسر ن فرتنر ن اقتصرادين اجتیال ؛ با زبان  تنري تااوزگر بيرون  در ابرط   تیۀ هنزه

( ل وه بر آن فاجعهن  10:13۶۶گنهد. برخ  از اهن آثارن پي  از رخ نیندن ادبياّت )شورين سرن م 

اهداري ل«ارت اسرك از  پردازند. پ برخ  در ميان جن  ها په از گاشرك زمانن به نرار  تاره  آن م 

آثاري  ه ت ك تأثير شرراهط  پنن اختناس و اسرت«داد بيرانرانن ن«ند آزادي فردي واجتیال ن قاننن 

تاي ممّ  و فردي و...  تاي قدرتن غوربن قدرتن سررزمين و سررماههگرهوي و قاننن سرتيوي با پاهراه

تاي سرياسر ن تااوز بيرون  از تیۀ هنزهتا ها  ماهه اهن آثار با بيدادگريگيرند. بنابراهن جانشروک م 
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تاي عرد آزادي اسرك. ( جرهان3: 1383فرتنر ن اقتصرادين اجتیال  و اهترتادگ  در برابر )سرنررين 

لاطف ن خندجن  و ط«يع ن  ه به برنرت بازتاه درون ن برابر تانم دشرین متااوز و براي دفاه از  

  اس م  آنن در تيأت شعر بدون تنجهّ  ( فرتن381:1389فروغ  جهرم  )  يان و تتت  انك ه و

به قالب شرعر متامّ  شرده اسرك. در صاده الیكاومه  وا ه مكاومك و اده مكاومكن برگرفته از ادبياّت 

وند معتكد اسرررك. اهن لننان نرترررتين بار در جرهان صادبياّت و فرتن  لره اسرررك و لننان آهينه

( م«ارزات عرد 118:1371وندن  فارسر  آن )آهينه  پاهداري  دتۀ شرصرك در اهران  اربرد هافك و معادل

اسرتعیاري مردم مغره لرب ن خصرنبراً الاواهر راهج شرد. در  نار دو جرهان مرگ و زندگ ن هو  از  

تاي تنر انتران ن اهن اسرك  ه با تنجه به شرراهط موان  و زمان ن دسرك به خمد اثر برترهن وه گ 

باهتك  شند. براي به وجند آمدن ادبياّت پاهدارين م  زند  ه بالگ بتيج جیع  در برابر سمطه مم 

ترهن لنامک آن بدهن شررر  اسررك: ترسرريک پهرۀ مردم تا و لنامم  وجند داشررته باشررند. مهکزمينه

تا؛ ننهد فت  و نشران تا و التراض به عرد ارز مظمنم و سرتیدهده؛ دلنت به جهاد؛ بيان بيدادگري

و شرهيدان؛ سرتاه  آزادي و آزادگ ؛ سرتاه  سررزمين   دادن افد روشرن پيروزي؛ سرتاه  شرهادت

اي با مورامين پاهداري؛ الكاي جن  ت یيم  خند )لشرد به ميهن(؛ تمفيد رو  هیاسر  و اسرطنره

په از پيروزي انك ه. اميد به آهنده و پيروزي منلند؛ انعواس باورتاي دهن  و بورگداشررك فرتن  

تاي تاره   شررنر در طنل دو دته گاشررته بند  ه دهدهلاشررنرا اسرر م  اهران بورگترهن روهداد و پ 

مورامين گنناگنن  را در اختيار شرالران قرار داده اسرك. از جیمه اهن منعرنلات مربنط به مكاومك  

 اسك. 

شرالران و ننهترندگان در هنزه مترئنليك نرترتينن آثار ادب  خند را با منعرنلات  پنن ميهن 

اند. در هنزه مترئنليك دومن آثار ادب  آنها ري ارائه نیندهپرسرت ن آزادي خنات ن هد طم«  و دهندا

تا و سرتاه  رزمندگانن تهدهد  مشرینل اسرك از منعرنلات  پنن دلنت به مكاومكن تنبريف هیاسره

( 51: 1380به انتكام از دشررین و رجوخنان . در هنزه متررئنليك سررنم آثار ادب  شررالران ) ا اه ن  

نامه شرهيدانن تنبريف وهران  و  شرتار و سر«عيكّ  ن سرنگمكاومك آراسرته اسرك بهن منعرنلات  پن

دشرین تشرنهد به دفاه از سررزمين اسر م ن اسرتفاده از فرتن  تشريد و نیادتاي دهن  مانند: لاشرنرا: 

تک پنين مورامين  از جیمه  رب ن شرهيدن امام هترين )ه(ن امام لم  )ه(ن تكنهك روهيه قهرمان ن  

مكاومك شرهرتان تورهک از سرربازان و مدافعان و... اسرتفاده  ل ن آتن  تند و  نبندهن تصرنهرپردازي از
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(؛ ل ن اهن گننه 80:13۶0اي اسررك هیاسرر  )هتررين ن اند. نظر به اهنوه جن  ابررنلاً مكنلهنینده

اشعار نيو هیاس  اسك و تدف نهاه  اشعار پيروزي بر جهان و دشین اسك.  ميۀ آثاري  ه در هال 

شرنند. اهن ادبياّت در عرین آهند ادبيّات جن  ناميده م م   و تناي جن  و با منعرنه جن  پدهد

تاي ن«رد بپردازد و به طنر مترتكيک مترائک مربنط م یدي میون اسرك مترتكيیاً به تنبريف بر نه

بره جنر  را در برگيرد. اگر ادبيرّات جنر  را هرر مفهنم  م ن شرررامرک تیرام موتنبرات مربنط بره جنر  

( ل وه بر آن معطنف به جغرافياه  خابر  ن«اشردن جن  اهران  89:1389بدانيک و نراه ما )روزبهان ن  

تران در اهن برررنرتن  و لراسن پره جنر  جهران  دومن پره جنر  مردم فمترررطين هرا برررهيننتررريرك

گيري خا  التكادي و ارزشرر  نيو عرررورت  پيدا نی   ند و ادبياّت جن  به ننل  شررامک  جهك

شررند مكصررند از ادبياّت عررد  ( م 115:1388ثرين  ادبياّت عررد جن  نيو ادبياّت پاهداري را در ) ن

تنان تكتريک  جن ن ادبياّت  اسرك در سرتاه  برم  و آرام  لصرر انك ه اسر م  به پند دوره م 

؛ ادبياّت پاهداري در دورۀ تشرررك 53 رد: ادبياّت پاهداري در لصرررر قيام و هر ك تا پيروزي بهین 

 ساله.  سال دفاه مكدس؛ ادبياّت پاهداري په از جن  تشك

 متن مقاله

تاي مهکّ زندگ  بشرررري و م صرررنل تیدل  ميهن  ها قنم  در برابر پاهداري هو  از واقعيك

اي از تااوز ط«يعك بشرري جن  ادامه سرياسرك و لیم  خشرننك آميو اسرك  ه تدف  وارد گننه

تاي طرف دهرر  ردن صجن   اسررك. بدون شرررن نام اهن روهداد لظيک هرهف به اجراي خناسررته

سرررك؛ بنابراهنن مفهنم جن  در لیکن رودروه  سرررازمان هافتۀ دو ها پند دولك بر سرررر از دهربازن  ا

تاي  ترهن نرران دغدغه دسرتياب  به زندگ  معنادارن هو  از اتداف از پي  تعيين شرده اسرك. اسراس 

ه  ه از  آدم  بنده اسرك و در تر مكطع   ه تنانترته پاسرر  براي آن بيابد زندگ  پنها داشرته و آنرا

در  اهن مهک ناتنان گشرته رو به پنپ  و ب  معناه  نهاده اسرك. انتران منجندي تدفیند اسرك و 

ا  را بشرناسرد و به دن«ال آن برود. گات  میون هابد  ه تدف واقع ا  در برنرت  معنا م زندگ 

ر از معناي اسك تدف زندگ  با معناي زندگ  در هر متير قرار بريرند؛ اما در واقد تدف زندگ  غي

زندگ  اسرك. هال اگر  تر  تدف زندگ  خند را تشرري  داده باشردن براي رسريدن به آن باهد از  

دتد  ه تواد و تناقض در زندگ   منانع  ل«نر  ند تا به تدف  دسك هابد. بررس  اهن امر نشان م 
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فراد و منار به آهدن بالگ اهااد وا ن  از سررني ا ه ت«د دخالك غير با نيروتاي مرالف به وجند م 

 شند.ن«رد ها جن  م 

تان ت نلات و روهوردتاي شرالران  اي اسرك  ه دغدغهشرعر انك ه و بيداري اسر م  نيو آهينه

انك ب  را  ه متأثر از اندهشره و نهورك اسر م  امام خیين  )ره( اسرك در خند بازتاه داده اسرك.  

اشرعار انك ب  و دهن  به طنر فراگير و لالک  تیين نهورك اسرك  ه منار به خمد مفاتيک و تصراوهر  

شرند. انك ه و بيداري اسر م ن تیچنن رخدادتاي مهک و فراگير دهرر در فرتن ن سرياسركن  گير م 

اي از انك ه و بيرداري اقتصرررادن لمک آمنزين زنردگ  اجتیرال  و... اسرررك. بره طنري  ره فرتنر  ترازه

ف ادب  و شعري متامّ  شد و متائم  را مطر   رد تاي مرتمف آن با تصاوهر مرتماس م  در شوک

تاي را به وجند آورد  ه با منج لظيی  وارد ادبيات شررد و  ه تک برردا و تیراه با نيازتا و خناسررته

صفرتن  اسر م   مردم با نرر  به اندهشره رت«ري آگاه بند. اهن نرر  شرالران پيره دسكن خن   

تاس به خنب  بدرخشند و بعدتا تأثير آن را براي مناطك   قمک و درد آشرنا تنانترتند در اهن لربرۀ ه

 . ه آمادۀ اهن ت نل اس م  بندند در آثار منظنم خند بتراهند

ترهن   نند تا مهکشررالران و ننهتررندگان ادبياّت پاهدارين ت ك تأثير درد مشررتر ن ت   م 

را در راه م«رارزه با اتداف لال   تاي پاهداري را در آثار خند منعوه  ننرد و به اهن طرهد مردم  مؤلّفره

زندگ  خند تشرنهد  نند. شرالران پاهداري  شرنر اسر م  اهرانن عرین تیدردي با سراهر مردم سرتک 

پردازنرد و مردم را  ترهن مؤلفره پراهرداري برا تويره بر م«ران  اسررر م  التكرادي م دهردۀ جهرانن بره مهک

دان تروهج فرتن  اهثار و روهيۀ شررهادت نترر«ك به اسررتو«ار جهان  بيدار  رده و به جهاد در راه خ

شرررالران انك ه اسررر م ن بره ترأثير از جنر  ت یيم  و ت رك   . ننردطم« ن تشرررنهد و ت رهرر م 

اند. سرع   ردند با هاد رد شرهداي  تاي اسر م  و من  اهران ن به مورامين پاهداري روي آوردهفرمان

دفاه مكدس را زنده نره دارند و به ننل  به مكابمه لاشنرا هفظ فرتن  لاشنران هاد و خاطرۀ شهداي  

تاي اسر م و انك ه دفاه  نند. شرعر انك ب  در جرهان با جن  فرتنر  دشرین برخيوند و از آرمان

اي را رقک زدند.  اهن تغيير بورگ  ه متررير داخم  و خارج  هر  شررنر را تغيير داد نك  شرراهتررته

تا بازتاه دادند.  به فرتن  اسر م  اهران  را در سرروده شرالران پيام خنهشرتن شرناسر  و بازگشرتن

انك ه اسر م  با پيشرناه  رت«ري آگاه تیۀ قشررتاي جامعه را با م نري دهن  مت د  رد و با زنده  
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نره داشرتن نهورك هترين  و شرعار شرعنر شرهادتن غفمك سرتيو و هیاسرۀ لرفان ن فرتنر  پدهدار  

 راي آن شدند و بر سر ت كد هافتن آن جان سپر  ردند. رد  ه خنا  و لنام با دل و جان پاه

 نوید فتح و نشان دادن افق روشن پیروزی 

تاي روشرن پيروزي و اميد  شرعر پاهدارين شرعر نااميدي نيتركن بموه شرعر برانريونده اسرك و افد

 ند و سرركنط و دتد. بورگترهن خطري  ه تر جامعه را تهدهد م به آهنده را براي مردم نشرران م 

سرازدن هأس و نااميدي از رسريدن به  یال و سرعادت و پيروزي اسرك. اگر اهن ان طاط آن را قطع  م 

تناند به راهت  آن جامعه را به نابندي و بيیاري خطرنا  به ذتن و اندهشرره جامعه سررراهك  ند م 

يدن قهكرا بوشرراند. م یدّرعررا ل«دالیمويان شررالر اميد و آزادگ  اسررك. وي با بيان اهترراسررات لی

دارد و به م«ارزان و مردم سرزمين خند را با الكاي روهيۀ اميد در وجندشانن آنان را از ستت  باز م 

 دتد.   ند و گناه بر اهن مطمب اسك: رسيدن به پيروزي را به آنان م ده م پاهداري دلنت م 

 تلفیق روح حماسی و اسطوره ای با مضامین پایداری 

ف لراس  ره  شرررنري مترررمیران بند منرد تاراوز قرار گرفركن  زمران   ره مرزتراي اهران از طر

رزمندگان اهران در راسرتاي هفظ تنّهك ممّ  هیاسره آفرهدند و شرالران تنانیند اهن دورهن با روهورد 

تا را در اشرعار خند منعوه  ردند؛ زهرا در اهن دوره به اسراطير و فرتن  گاشرته اهرانن اهن دلاوري

  بتريار مناسرب بند. لنابرر اسراطيري پهمنانان باسرتان  اهران در شرعر فورا براي سررودن اشرعار هیاسر

شالران آگاه اهن دوره داراي بتامد بالاه  اسك. اهن شالران با اشعار خند دلاور مردان ج«هه را براي  

 ردنرد. گرپره زبران و بيران ماینلره اشرررعرار اهن شرررالران از  دفراه از ميهن خند تهييج و ترغيرب م 

ا شرراتنامه متفاوت اسررك. ول  داراي غناي معناه  و تفور هیاسرر  اسررك و بيشررتر اي جهات بپاره

مفاتيک هیاسر ن لدالك خنات ن فمک سرتيوين تهييج براي مكابمه با اهن منظنر از تفور هیاسر  ميک 

 و ل قه به اهثارن دلاوري و شاالك در راه ممّك و ميهن اسك تااوز و تعدّي در آنها بازتاه دارد.

 نرد. برا تنجره بره  تن و فور را در شرررراهط خرا  اجتیرال  بره خند مشرررغنل م پيوي  ره ذ

منعررنلات مربنط به جن ن مانند شررهادتن م«ارزه لميه تااوزگر به ميهن و... در اشررعار دوره جن   

ت یيم  فورراه  هیاسرر  بر اهن گننه اشررعار ها ک اسررك. به ل«ارت دهرر آنها اشررعار بمند رواه  
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هیاسره نيترتند؛ بموه به برنرت پرا نده از شرعراي با نام و ب  نام در   لننانمرصرن  هر شرالر به

اند؛ اما با تنجه به فوراي ها ک بر آنها  ام  هیاسر  بنده و ماینله اشرعار آن دوره به پار رسريده

تفور هیاسرر  بر آنها ها ک اسررك. نوته دهرر اهن  ه قهرمانان ها به ل«ارت  پهمنانان جن  ت یيم  

تاي واقد گراه  تترتند  ه سرراهندگان آنها در پ   ين  اسرك. اهن اشرعار هیاسرهتیه ممینس و ل 

اند. از آن  تاي ن«رد را به تصررنهر  شرريدهتاي واقع  ج«ههتعهد و رسررالت   ه بر دو  دارند برر نه

گاشررته زبان و نیادتا تیه نن تتررتند. در اهن اشررعار لرفان و التكاد دهن  با تفوّر هیاسرر  درتک  

 .آميرته اسك

خنرد و قهرمانان ن«رد نيو با تیين  تفوّر هیاسر  در تیام رخدادتاي شرعر جن  به پشرک م 

تاي تفوّر هیاسر  اسرك. اهن اند. نوتۀ دهرر اهن  ه شرهادت از جمنهانريوه به ن«رد با دشرین پرداخته

تد شرد تفور با تیام مفهنم خند در دفاه از تنهّكن  يترت  و  ااه  در طنل تاره  تورار شرده و خنا

ل«دالیمويان مفهنم هیاسر  را با    .تاي ن«رد در اشرعار هیاسر  جاودانه خناتند ماندو قهرمانان ج«هه

 :بيان  هیاس  و  نبنده در شعر زهر به روشن  به نیاه  گااشته اسك

تاهك را/ تاهِ تنان  نيترررك/ زمين  نپر لرزاند/  ه بر فرازي و اسرررتناري گامزمين تن م 

جان«دار تیيشرۀ لشرد و آهينه/ شریشرير اهیانك/ جهانِ نامردم  را به دو نيک  رده    نيترك/ تن بورگ ن/

پرخرد/ ب  تراس و ب  م رابرا/ رو در روي/  م  تراهركاسرررك/ و ذوالفكراري دو دَم/ در هیراسررره پناره

 (35:  1382ل«دالیمويانن  اي. )ت«هواران و ت«رداران/ زنايرهانِ جهان را/ لطر و ارغنان به ارمغان آورده

گر تنهّك وي  تاي گاشرته اهران  ه نیاهانل«دالیمويانن شرالر دورۀ جن  ت یيم  نيو اسرطنره

تتررتند و در ناخندآگاه او هوررنري م«هک و در شرراتنامه فردوسرر  هوررنري آشرروار دارندن  یر 

اي از مفاتيک برگرفته از   نند. از اهنرون پارهتاي وه ۀ خند تصرنهرسرازي م گيرد و با تناارشرون م 

لننان باسرتان گراه  در راسرتاي تنهّك ممّ ن در شرعر دورۀ جن  و نابرر فرتن  گاشرته اهران بهل 

مكاومك نیند دارد: تیين گننه خنه اسررك/ تیين گننه هعن  سرررافرازي لشررد/ تیين گننه هعن   

ل«نر سررياو  از آت / تیين گننه هعن  گره خنردن بيتررتنن/ با نفه تاي شرريرهن/ تیين گننه 

: 1388)ل«دالیمويانن  كنه و هنسرف/ تیين جاسرك/ تیين گننه هعن  بهاري  ه در باور.  هعن   ه هع

128) 
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 ستایش شهادت و شهیدان 

تاي شرعر جن ن شرهادت و سرتاه  شرهيدان اسرك. شرالران با  ترهن درون ماهههو  از برجترته

تا و یننتا واقعيك جن  را در لیک آزمندند و مورراسررتشرریام بني باروت و دود ناشرر  از بی«اران

تاي خشرن زندگ  به آنها الهام شرد. مفاخره به مكام شرهيد و سرتاه   تصرنهرتاي بوري از واقعيك

دتد.  تاي شرهدا برشر  از منعرنه شرعر جن  را تشرويک م شرهادتن اسرتكامك و پاهیردي خانناده

ترهن سررماهه وجند هعن  جان براي وبرنل به تنبريف اوج اهثارگري شرهيدان به سر«ب بال شريرهن

جاودانر ن تنبريف از مكام شرهيد و بيان اهتراس هتررت و هرمان در برابر شرهيدان و دلتنر  از  

فكردان آنهرا بره ننل  تاردهرد بيعرك برا آنران و اگر بپراهرهک  ره فرتنر ن آن پيوي اسرررك  ره زنردگ  و 

 آورد و با پاسرداري از خنن اهشران اسرك. ل اظ  ردن دهدگاه موت« تاي انتران  را به وجند م ارز 

و التكرادهیران آن را ماینلره نظرام ارزشررر  اسررر م در تیره جنانرب فردي و جیع   ره  ميره روابط 

التكادي و لیم  در ابعاد سررياسرر ن اخ ق ن اقتصررادين اجتیال ن نظام ن لمی ن فمتررف  و مراهک  

لننان هر فرتن  تنان به اتیيّك و ارز  شرهادت بهگيرد. آن گاه بهتر م سرمن  باطن  را دربر م 

 (25:  13۶8تأثيرگاار و ابيک و نكش   ه در اب   امنر جامعه دارد پ  برد. )زارل ن  

هو  از وفاهف ابررم  ادبياّت مكاومكن تنبرريف و سررتاه  م«ارزان راه آزادي و جان باختران   

اند و در شوناه گاه و ميدان م«ارزه جان باختند اسك  ه تیام تتت  خنه  را به ميدان ن«رد آورده

لظیك و افترار و الرني فدا اري تترتند. م یدّرعرا ل«دالیمويانن از زبان مادران شرهيدن اهن و نیاد  

اي سررنزنا  هیاسرره  شرريرزنان   ه گاه پيور فرزندان قهرمان خند را به دسررك هابررک آن به مرثيه

 : اند در شعر بدل شده اسكسپردندن با شهيدان به نانا نشتتهپهارده ساله خنه  به خا  م 

ا  را در  ا  را در  فن پيچيدم/ با تیان شرنر شريرهن گننه/  ه  ند  پهارده سرالر تیام  

تاي  پيچيدم/ هیاسررۀ پهارده سرراله  من/ با پاي شررنس خنه  رفته بند و اهنر/ با شررانهقنداس م 

خنرد/ و ل«ان لطر آسریان  شرهادت منج م   /شرهر/ براهک باز  آورده بندند/ بر زخک بتريار پيور 

 شرراند/ مظمنم  نپر من/ ا  م تاي زلال  ند  ا / مرا تا منج منج خندهنشررتررتهدر خنن  

نشرترك/ و با شریشريري پنبين/ در گترترۀ راهاتاه / به سرتيو با  ا  را بر اسر«  پنبين م  ند  
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دهدم/ طر  دهررين از هیاسره پهارده سراله سریك سر رگاه خاسرك/ و من به روشرن  م فمک بر م 

 (2: 1382شد. )ل«دالیمويانن   آسیان/  قد برم 

مكنله شرهادت به پشرتنانه اسر م و التكاد به معاد در انك ه اسر م  و بيداري اسر م  اخير  

تاي انك ب  اسرك و شرهيد راه و نهورك را با خنن خند  منطكهن جوو باور و هكين مردم هو  از وه گ 

پاهر انك ه اسرر م   ه رهشرره در موتب  ند تا پاهیال زمان و تاره  نشررند انوارناتأهيد و تعيين م 

رتاه  بر  اسر م دارد اهثار و شرهادت اسرك  ه تیناره انريوه جهاد بنده و شرهدا و شرهادت. )لیيد  

شران مشرر   نندۀ راه و خصرمك انك ه و لالک پيروزي  تاي اسر م ( با آرمان89:  1391زناان ن  

منت«ت  اله  براي شرهيد اسرك  ه با تر    اند بهترهن هالك مرگ مترمیان اسرك و اهن مرگآن بنده

تاي بعد به پتررم تعمكات و داشرتن التكاد دهن  و باور خنن شرهيد و شرهادت را درسر  براي نترک

 شند.  دروغ نرنهيد به معاد قتیك او م 

 ام/ نرنهيد من از سرفر بازخناتک گشرك/ زه«اترهن تدههبه پتررم دروغ نرنهيد  ه من سرفر رفته

ارمغان خناتک آورد/ به پتررم واقعيك را برنهيد/ برنهيد به خاطر آزادي تن/ توار خیپارۀ  را/ براه  به

 (3۶9: 1388اند. )ل«دالیمويانن  استعیار/ سينۀ پدرت را نشانه رفته

 انعکاس باورهای دینی و مذهبی و بزرگداشت فرهنگ عاشورا 

اوز فرهوه اسك و مدافد هت   در باور دهن  ما بين جن  و دفاه فرس اسك و دفاه در برابر متا

اگر در ميدان جن  ن«اشرد و به تنرام دفاه  شرته شرند مكام شرهيد را داراسرك تا په رسرد به  شرته 

تاي دهن  ها جاهراه اهثار در اندهشره دهن  ما و گاشرتن از  شردن در راه دفاه از وطن و هفظ ارز 

هادآور جیمۀ ارزشرریند امام هتررين  زن و فرزند و هت  تیه تتررت  در راه خدا مكام  والا دارد  ه  

 ند. ب  آن  تر م جن  ت یيم  باورتاي دهن  را پررن   "تيهات مناّالاله")ه( در روز لاشرنراسرك: 

تا و رو  زندگان  اوليا و خاندان  ه باورتاي ممّ  را ب  ارز   ند. در واقد باهد گفك بازتاه فويمك

ه و بيداري اسر م  اسرك  ه در اشرعار شرالران به لترت و طهارت زمينه سراز اله  و معنني در انك 

شراهترتر  منرد تنجه قرار گرفته شرعر ولاه  به ل اظ منعرنل  اختصرا  به خاندان لترت و طهارت 
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( اهن ننه 84:1389دارد و سررنانن سريره اخ ق  و فوراهک وجندي آنان اسرك. )م دث  خراسران ن  

  ند.ر ولاه  بازتاه درخنر پيدا م تناند پيرامنن اخ س و زندگ  در شعمنعنلات م 

شرالران با تمیي  به هیاسره خننين لاشرنرا مردم را به پاسرداشرك از فرتن  جهاد و شرهادت 

تاي شعر جن  اسك. ترهن مورینن نند. گراميداشرك و سرتاه  مكام قهرمان  رب  از مهکدلنت م 

هادثه خننين لاشرنرا و ابعاد گنناگنن اهن شرالران انك ه بي  از تر منعرنه دهرري به تصرنهر  ردن 

تاي مرتمفن الک از تیه مراهک سررررود اند و در قالبماجراي شررررفك انريو تاره  اسررر م پرداخته

اند. م یدرعرا ل«دالیمويان در شرعر روه  گک   سرير و ننن در اهياي فرتن  لاشرنرا  نشريده

رب  تا بازگشرك اسر«ان ب  سرنار به شرومريري هیاسره هترين  از هر ك امام هترين )ه( به سرني  

سرنخك در تا و اسرارت هرم هترين  به تصرنهر  شريده اسرك: لط  بند و آت / و آهينه م خيیه

تشرنه بندم/ لط     رد زناير در پاي فرهاد/ و منسرنخك بال  «نتر/ و بيداد م تشرنه  ام / و م 

ك/ در شعمه شن/ و دسك دروگر/ سنخبند و آت / به لب تاول بادتاي  نهري/ و پشرک پرستن  ه م 

تا درو شد/ و من تشنه بندم/ لط  بند و آت / و بر شانه س«وه سنرين  مرگ/  ه با دسك نامردم 

 و زخک مم  بر گمنگاه.

 عشق به میهن

اي دهن  و انك ب  در شرعر جن  به آن وطن پرسرت  هو  از مورامين مهک اسرك  ه با بر«غه

و در ادبياّت قدهک به معن  م ک تنلد و سرروننك بنده اسررك. پرداخته شررده اسررك. وطن نود لنام 

م يط   ه انتران از ل اظ لناطف قنم  و روه  بدان ل قه مند اسرك ها در آن متنلد شرده اسرك. 

در بررسرر  ماینله اشررعار نشررن و نیا  رده اسررك و در غي«ك نيو در تناي آن اسررك م یدّرعررا 

 :در سه مفهنم  م  بازتاه هافته اسك  بينيک وطن در شعر اهن شالرل«دالیمويان م 

ی  تاي مترادف آنن به مفهنم  شنري اسك با مرزتاي  : در اهن دهدگاه وطن ها  میهوطن در مفهوم مل 

 :تاي جهان با پرپک و متاهك مشر ن معمنم شده اسكجغرافياه  مشر   ه بر روي نكشه 
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ي غره و جننه  شررنر /  به پترررم واقعيك را برنهيد/ برنهيد خنن پدرت/ بر تیام مرزتا

تا باشرد/  ه ب  شریار تا و خيابانپرهشران شرده اسرك/ براارهد   س درس پتررم/ دهنار تیام  نپه

 اند. شهيدان  شنرم با خنن / راز بورگ تتت  را/ بر آن ننشته

 ند نه وطن ممّ  بموه برش  از آن  : گاه وطن   ه ل«دالیميويان از آن هاد م وطن در مفهوم اقلیمی

اسكن اهن بر  لینماً زادگاه شالر اسك  ه با بورگداشكن اهترام و گاه با نرات  هترت بار از آن  

 ند. اهن هاد رد گات  هاد رد مردمان به خنب  صاهميات   آن شهر ها منطكه ها روستا اسك و  هاد م 

 تاي ط«يع  ها فرتن  آن خطهن  ه شالر در شعر تصنهر  شيده اسك: گاه هاد رد وه گ 

در اهن دهدگاه وطن نه در معناي ممّ  و اقميی  آنن بموه در معناي التكادي  وطن آرمانی و اعتقادی:  

رود. به اهن معنا  ه تیۀ متمیانان به واسطه التكادات هوتانن اتک هر سرزمين تتتند و  به  ار م 

امام   اخير  امك واهده  ه در سده  بر آن  آن سرزمين تیانا اس متتان اسك. تر يب  خیين  )ره( 

تاي تیيشر  ل«دالیمويان به بنرت زهر نیند تأ يد داشتند ها تأ يد بر وهدت  میه  ه از تنبيه 

 :شيپنر بورگ شيطان اهشان بندهن در تیين راستاسك. التكاد به وطن اس م  در شعر هافته اسك

نی  را خن   ما  هناره  نپر  مرز  شيطان  تواران  فرهب  پرا  ه  در تک  دارد/  را/  دروغ  

تا جننه  شوتته  و  ل«نان/  تا جننه  اهران/  از جننه  افوندهک/ مرزي  را پ   و مرزي دهررگننه  اهک/ 

 سرزمين تیام مظمنمان جهان/ مرزي ميان خدا و شيطان بيداري ماسك.

 ها و اعتراض به شکسته شدن حرمت انسان بیان بیدادگری

تیال  اسرك  ه ت رهر به م«ارزه و شرنر و  زمينه لاطف  شرعر لصرر انك ه از ننه لناطف اج

قيام در جان مراط«ان افوندنن سررلنهه برخنرد لاطف  شرالر با م يط پيرامنن  اسرك. فوراتاي  

تصرنهري منجند در شرعر اهن دوره  ام ً متأثر از فوراتاي اجتیال  و شرنر و هال انك ب  منجند در 

 ه بيشرتر معطنف به مورامين انتران   گارد تنجه شرالر انكفوراي جامعه اسرك. تر په زمان م 

تاي ننه انتران مهک اسرك نه فكط متراهک سرياسر  و اجتیال . در شرند و براي او دغدغهاجتیال  م 

برشررد تیين خصررمك اجتیال  فرتنر  جهان هكيكك آنچه به شررعر انك ه لظیك و مهابك م 
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دتد  ه بتناند با تیه او م شررینل آن اسررك. زبان سرراده و اجتیال  شررالر انك ه اهن اموان را به 

اقشرار جامعه ارت«اط برقرار  ند و اهن امتياز بورگ  اسرك. ل«دالیمويان در شرعر زهر تصرنهر زندگ  در 

 : شدم روميك و خفكان را در لفافه شعر و لاطفه و تشدار براي مردم به تصنهر م 

اي/ از جان و/ از برگشرررتهاي و زلال و لال/ در ميانۀ سرررن  و ذغال/ ونه گات/ تن باز تک رفته

تا  تاي جوغاله شده/ م«هنت و مات/ ونه گات/ خ«ر در تیه جاي جهان پنهان اسك/ س   خانهجن 

اهک/ ذغال  بر سركف/  تا شردهشریاره گااري شرده اسرك/ تن در آناا و/ من در اهناا/ ما  اردسرت  بیب

 تن گرهوان از مرز.اي/ با پنج انرشك مت ش / ونه گات/  اي بر  ف/ و پناه منپه

 دعوت به بیداری و غفلت ستیزی

در نهورك بيداري اسر م ن آگات  و اط ه بر مترائک و مطالب عرروري اسرك. وفيفه تر فرد  

تاي اسرتو«ار را بشرناسرد و خند و دهرران را از غفمك بيدار  ند. شرالران در اهن انك ب  اسرك  ه هيمه

ي اسر م  شرامک خنهشرتن شرناسر ن بيرانه خصرن  تیيشره از غفمك سرتيوي مردم شرعر بيدار

اند. به بيداري داراي پيامدتاي  شرناسر ن پيدا  ردن شررصريكن فرتن  شرناسر  و... دلنت سرروده

 ند. از ره آزادين اسرتك ل و برابري اسرك  ه مردم را لميه بيداد و اسرت«داد تک دسرك و تک فور م 

گترتر  م«ارزات جیع  آنان در برابر هوام داخم  و تاي مترمیان و  آوردتاي انك هن بيداري ممّك

فوري جیع  نترر«ك به متررائک لینم  ( و تک21: 1391اسررتو«ار جهان  و تیدل  )لیيد زناان ن  

تاي انتران   ه نتياه و بر ك انك ه اسر م و مترمیين جهان اسرك بيداري مردم و شرناخك ارز 

   :سراهداسكن م 

ننشرد/ و سر  سرال اسرك  ه من و  نک را/ قطره قطره م سر  سرال اسرك  ه ارباه خنن من و ز

 ند؟/ و  دام م ویه قاعر  هكيكك  زنک/ تشرنه خنن ارباه تترتيک/  دام ترازو لدالك را تكتريک م 

اسرك؟/ زان پيشرتر  ه خنن بر گمنگاه گندم بنشريند/ انك ب   ه پشریان من و زنک را گشرند/ به ما  

تنانيک فردا/ با هابررک تیام   و زنک گاو نيتررتيک/ و م  آمنخك/  ه تير انترران  گاو نيتررك/  ه من

 رنایان/ دو گاو داشته باشيک/ و دهرر ارباه نداشته باشيک.
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 نتیجه گیری 

تاي شند  ه ت ك تأثير شراهط و اوعال  مانند: ن«ند آزاديادبياّت پاهداري به ادبياّت  گفته م 

تاي اجتیال  و فردي تنسرط بيرانران  سررماههفردي و اجتیال ن اختناس و اسرت«داد بيرانرانن غصرب  

تاي سرياسر ن فرتنر ن اقتصرادين اجتیال  و... به گيرد. اهن شرراهط در تیام  هنزهو... شروک م 

آهد. در اهن بينن ننهترندگان و شرالرانن به لننان سررنرني مردم مظمنمن اقدام به سررودن  وجند م 

. شرعر ل«دالیمويان با تنجه به م«ان  دفاه در برابر   نندو ننشرتن از فمک و سرتک اجانب به مردم م 

تاه  از تااوز ط«يعك بشرري سرروده تااوزن گات  در بازسرازي تیدل  ميهن  ها قنم  در برابر گننه

تاه  را  ه در جرهان شررند. او در سررراسررر هيات شررعري خند در اهن سرررزمينن اغمب دگرگنن م 

تاي انترران دقّك و هترراسرريك مد نظر داشررته و آرمانت نلات اجتیال  به وقنه پينسررته اسررك با  

دتد. شررعر پاهداري او براي آزادي  دوسررتانه را  ه پيرامنن اسرر م در اهران شرروک گرفته بازتاه م 

 ند؛ به طنري  اجتیال  و لدالك طم«  و دفاه مشرروهن بي  از تیه از فرتن  لاشرنرا اسرتفاده م 

تاي آزادي و لدالك هر  متررمیانان و هو  از سرررپشرریه ه از فرتن  لاشررنرا به لننان تاربه تار

 .گيردطم«  اهران بهره م 

تاي برجترته انك ه و پاهداري تیچنن ننهد فت  و نشران دادن در اهن مكالهن بازتاه شراخ 

افد روشرن پيروزين طاغنت سرتيوي و عرد اسرتعیاري بندنن دلنت به بيدارين غفمك سرتيوين پينند 

موررامين پاهدارين تنجه وه ه به فرتن  لاشررنران فرتن  انتظارن لشررد به   هیاسرره و لرفان مم  با

 .ميهنن تشردار و التراض گاه هأس آلند و... در اشرعار م یدّرعرا ل«دالیمويان منرد بررسر  قرار گرفك

تاي مردم  و تا و قيامتنان گفك شرعر او  ه برخاسرته از هر كبا مروري بر اشرعار ل«دالیمويان م 

بيرانرر شرررنر و هرال انك ب  هرا ک بر جرامعره آن روز بند و بهترهن گناه و شررراترد بر ت نّل فرتنر   

لظيی  اسرك  ه بعد از انك ه در فوراي فورين فرتنر  و ادب  جامعه هویفرما شرد. شرعراي لصرر 

از جرامعره ادب  اهران دانترررك  رهتنان برهانك ه از جیمره ل«ردالیمويران را م   لننان نیراهنردگران  

تان اهثارتا و تیام خصاه  هر انك ه لظيک و اله  را در ب يفه شعر و اده تان شاالكدلاورمردي

فارسر  به ث«ك رسراندند. شرعر لصرر انك ه نه تنها در دوره خند  خن  درخشريد؛ بموه امروز نيو 

د الرنه  لننان شعري ناه و ب  شائ«ه تیراه با موامين لال  اخ ق ن هیاس  و اجتیال  م  تنانبه

 .مناسب براي شعراي لصر هاعر باشد
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